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۲ آلبوم موسیقی فیلم به بازار آمد
پخش «محاکمه» مجید انتظامی 

در کنار «زم هریر»
شــرق: مجید انتظامی از آهنگ ســازان شاخص  �

ســینمای کشــورمان در تازه ترین فعالیت موسیقایی 
خود دو مجموعه از آثار موســیقایی خود به نام های 
«محاکمه» و «زم هریر» را در دسترس شنوندگان قرار 
داد. طبق برنامه ریزی های به عمل آمده عمده فروش 
این آلبوم موسیقایی در بستر فضای مجازی به صورت 
جهانی صورت گرفته و علاقه مندان برای خریداری این 
اثر موســیقایی می توانند به پلتفرم های دارای مجوز 
کشــورمان مراجعه کنند. آلبوم «زم هریر» مشتمل بر 
موســیقی های مجید انتظامی روی فیلــم «زمهریر» 
به نویســندگی و کارگردانی علی رویین تن اســت که 
ســال ۱۳۸۸ ســاخته و حاشــیه های زیــادی هم به 
دنبال داشت. «کارون»، «حرکت»، «رشادت»، «مزار»، 
«چرخش»، «مالیخولیا»، «امید»، «وحی»، «وداع آخر»، 
«ذهن آشفته»، «فریاد اعتراض»، «شعف»، «تعالی»، 
«کجا رفته ای»، «خسته دل»، «زم هریر»، «لب کارون» 
عنوان آثاری هستند که در این آلبوم گنجانده شده اند. 
«محاکمــه» نیز عنوان دیگر آلبومی اســت که عمده 
قطعات آن مبتنی بر موسیقی متن سریال «محاکمه» 
به کارگردانی حســن هدایت است که در سال ۱۳۷۸ 
از آنتن شــبکه یک ســیما در دســترس بینندگان قرار 
گرفت. «محاکمــه (تیتراژ ابتدایی)»، «اشــک وطن»، 
«مــادام»، «سانســورچی»، «هانیــه»، «اولیــن نفر»، 
«مادرم ایران»، «هدیه»، «حشمت مینوی»، «بغداد»، 
«پزشــک احمدی»، «رعنــا»، «مرغ ســحر»، «روایت 
یک خودکشــی»، «محاکمه (تیتراژ پایانی)»، «رؤیای 
گذشــته»، «پدر»، «جــلال»، «اشــغال»، «بازجویی»، 
«مختاری»،  «هرج ومرج»،  «حمله»،  «جســت وجو»، 
«ترور»، «توطئه»، «واقعه مســجد گوهرشــاد»، «تم 
محاکمه برای پیانو و قانون»، «تنهایی»، «به دنبال یار»، 
«روایت» عنوان قطعاتی هستند که در این آلبوم منتشر 
شــده اند. خاچیک بابایان، همایون رحیمیان، ارسلان 
کامکار، ابراهیم لطفی، مازیار ظهیرالدینی، رضا عالمی، 
سیاوش ظهیرالدینی، والود تارخانیان، لعیا اعتمادی، 
کریم قربانی، محسن تویسرکانی، علیرضا خورشیدفر، 
جاوید مجلســی، مســعود غریب  نواز، امیر بهشــتی، 
کیومرث میردادیان، حسین شــریفی، مجید انتظامی، 
ناصر رحیمی، آندره آرزومانیان، مجید اخشــابی، مینو 
قاســم پور، شهریار فریوســفی، مهرداد دلنوازی، بیژن 
کامکار، محمود فرهمند و کوروش بزرگ  پور نوازندگان 
این آلبوم موسیقی هســتند. مجید انتظامی ازجمله 
آهنگ سازان شاخص سینمای ایران است که از همان 
دوران کودکی فراگیری موسیقی را آغاز کرد و یک سال 
پس از اخذ دیپلم هنرســتان وارد ارکستر سمفونیک 
شــد و زیر نظر «آنتوان کاتلوس» ساز آبوا آموخت. او 
در همین چارچوب ســلفژ، تئــوری و هارمونی را نزد 
ثمیــن باغچه بان و مصطفــی کمال پورتراب آموخت 
و در همان ایام نخســتین نت موســیقی را به کمک 
پورتراب نوشت. این آهنگ ساز پیش کسوت موسیقی 
فارغ التحصیل کنسرواتوار برلین هم است. او در برلین 
زیر نظر استادانی مانند کارل اشتاین و لوتارکخ آموزش 
دید. او مدت ها با ارکســتر فلارمونیک آلمان و ارکستر 
سمفونیک برلین همکاری کرد. انتظامی در آن سال ها 
به عنوان سولیست آبوا، در شهرهای مختلف فرانسه و 
آلمــان روی صحنه رفت. به نقل از مهر، اولین تجربه 
موســیقی تصویری انتظامی با ساخت موسیقی فیلم 
کوتاه «زال و ســیمرغ» در ســال ۱۳۵۶ بود و با فیلم 
«ســفر ســنگ» به طور حرفه ای کار ساخت موسیقی 
فیلم را آغاز کرد. همچنین در این سال ها آثاری را برای 
کانون پرورش فکــری کودکان و نوجوانان ســاخت. 
ضمن اینکه این هنرمند نزدیک به صد موسیقی فیلم 
و حدود ۱۰ موســیقی صحنه ای نوشــته. انتظامی از 
آهنگسازان شناخته شده کشورمان است که در کارنامه 
کاری خود علاوه بر ســاخت موسیقی متن چندین اثر 
ســینمایی در عرصه ساخت موسیقی برای فیلم های 
دفاع مقدســی نیــز هنرمنــد شناخته شــده و دارای 
اعتباری محسوب می شود که از آن جمله می توان به 
فیلم های «عقاب ها – ۱۳۶۳» به کارگردانی ســاموئل 
خاچیکیان، «آشــیانه مهــر – ۱۳۶۳» بــه کارگردانی 
جــلال مقدم، «پلاک – ۱۳۶۴» بــه کارگردانی ابراهیم 
قاضی زاده، «گذرگاه – ۱۳۶۵» به کارگردانی شــهریار 
بحرانی، «هــراس -۱۳۶۶» بــه کارگردانی شــهریار 
بحرانی، «کانی مانگا- ۱۳۶۶» به کارگردانی سیف االله 
داد، «آخرین پــرواز – ۱۳۶۸» به کارگردانی احمدرضا 
درویش، «آتش پنهــان -۱۳۶۹» به کارگردانی حبیب 
کاوش، «بوی پیراهن یوســف – ۱۳۷۴» به کارگردانی 
ابراهیــم حاتمی کیــا، «از کرخه تا رایــن – ۱۳۷۱» به 
کارگردانی ابراهیم حاتمی کیا، «وصل نیکان – ۱۳۷۰» 
به کارگردانی ابراهیم حاتمی کیا، «پوتین – ۱۳۷۰» به 
کارگردانی عبداالله باکیده، «چشم شیشه ای – ۱۳۶۹» 
به کارگردانی حسین قاسمی   جامی، «آژانس شیشه ای 
– ۱۳۷۶» بــه کارگردانی ابراهیــم حاتمی کیا، «نغمه 
– ۱۳۸۰» بــه کارگردانی ابوالقاســم طالبی، «دوئل – 
۱۳۸۰» به کارگردانی احمدرضا درویش، «جایی برای 
زندگی – ۱۳۸۰» به کارگردانی محمد بزرگ نیا، «طبل 
بــزرگ زیر پای چــپ- ۱۳۸۳» بــه کارگردانی کاظم 
معصومــی، «زمهریــر -۱۳۸۸» بــه کارگردانی علی 
رویین تن اشــاره کرد. ســمفونی های «ایثار»، «انقلاب 
اســلامی»، «مقاومت»، «خرمشــهر»، «این فصل را با 
من بخوان»، «صلح» و آلبوم های «آژانس شیشه ای»، 
«از کرخه تا راین» و «بوی پیراهن یوسف» هم ازجمله 
دیگر آثاری بوده که مجیــد انتظامی به عنوان یکی از 
فعال ترین آهنگ سازان سینمای مقاومت آنها را منتشر 

کرده است. 

یادداشت

هفته  آینده خواهم توانست، آنچه را 
می خواهم انجام دهم

جاکومتی و تنهایی انسان
آلبرتو جاکومتی  � داود شــهیدی: مجســمه های 

دارای نوعی حقیقت ملموس اســت که در کارهای 
دیگران به چشــم نمی خورد. آنها بــه صورت افراد 
بشــری یا موجــودات واقعی هســتند. دربــاره آنها 
کلمات هانــری مالدینــی کاملا صــدق می کند که 
می گوید: «فرم های جاکومتی ابتدای خلقت انسان را 
بــه صورت یک موجود و به خود آمدن او را در دنیای 

عریان بیان می کنند».
جاکومتی به دنبال امپراتوری تنهایی می گشــت. 
«تنهایی فی نفســه»، گاهی در نقش و هیئت اصلی 
خــود در بعضی از کارهای او مجســم می شــود. او 
آنچــه را به نظرش بــرای تعمــق لازم نمی آید، در 
ســایه باقی گذاشــته و تنها چیزهایــی را که برایش 
اهمیت دارند، روشــن و ظاهر می کند. آنچه به نظر 
او اساســی اســت، آن لحظه واحدی است که هرگز 
تکرار نخواهد شــد و در آن انســان حقیقت خود را 
با تمام جزئیات واقعیتش کشــف می کند. او انسان و 
نقش او را در فضایی خیلی نزدیک به خلأ و سکوت 
مطلــق پیدا می کند و قرار می دهد. جاکومتی از ابتدا 
با نظاره صورت انســان آغاز کرد. مثل اینکه از اولین 
مجسمه سازان زمان باشد. به این ترتیب، او که نقاش 
قرن بیســتم است، صحرای بایر و اکتشاف  نشده ای را 
در این چهره ها و قیافه ها یافت. چرا هر بار که یکی از 
مجسمه های او را دوباره می بینیم، احساس می کنیم 
چیز جدیدی را برای اولین بار مشاهده کرده ایم؟ چرا 
آنها آنجا ایســتاده اند و منتظر هســتند یک صوت یا 
یک ندا به وســیله  ای یا طی حادثه ای، سکوتی را که 
احاطه شان کرده، در هم بشکند؟ بعضی ها معتقدند 
جاکومتی یک صورت یا یک سر با حجم طبیعی را با 
عقب بردن و جمع کردن، بسیار لاغر کرده است؛ ولی 
برعکــس باید گفت او در هر یک از مجســمه هایش 
تنها حجم را نشــان می دهــد. به عبــارت دیگر، او 
تمام حجم ممکن را به مجســمه هایش می دهد. به 
خاطر اینکه او از هیچ شروع کرد، برای اینکه با کمال 
صداقت در مجسمه ســازی از تمــام امکانات خاص 
ایــن هنر اســتفاده کرد و هرگــز کارش پایانی نیافت 
و فقط توانســت آنچــه را که کشــف می کرد، بدون 
حاشــیه رفتن و توجه به هدف های زیبایی شناســی 

محسوس کند.
روبــه رو  از  تنهایی شــان  در  صورت هــا  ایــن 
ایســتاده اند. ما به آنهــا نگاه می کنیــم و آنان به ما 
خیره می شوند. آنها به 
ما پشــت نمی کنند. در 
آنان خلق  کــه  دنیایی 
شــده اند، جایــی برای 
فرار کردن و پنهان شدن 
آنــان  نــدارد.  وجــود 
انتخــاب  آزادانــه 
کرده انــد که همیشــه 
صورت  بــه  بی حرکت 
زندانیانی آسیب پذیر سرپا بایســتند. به نظر می رسد 
مجســمه های جاکومتی همه به یک نتیجه منتهی 

می شوند: «انسان میان انسان ها تنها تر است».
به این ترتیب، به صورت بیگانگانی غمگین، تا این 
اندازه تنها و گمشــده به نظر می رســند؛ «با شناخت 
عمیــق دردهایشــان، آنان هیــچ چیز جــز خیرگی 
غیربومی که تنها آفرینندهی ایشان قادر است که به 

شکل کامل ببیند، ندارند».
روزی از جاکومتی پرسیدند «آیا امروز قادر هستید 
یک واقعیت را بســازید؟». او به این ســؤال که تمام 
عمــر او را عذاب داده بود، به طریقی که جایی برای 
هیچ گونــه اطمینان باقی نمی گذاشــت، جواب داد: 
«در مدت ۲۰ ســال من احســاس کــرده ام که هفته 
آینــده خواهم توانســت تا آنچه را کــه می خواهم 

انجام دهم».
شاید در اعماق وجود او، این هفته آینده تا آخرین 
روزهای زندگــی اش، او را در انتظار باقی گذاشــت؛ 
زیرا فایده زیســتن در جست وجوکردن بود. اما از این 
نبرد بی فایــده و دائمی، قطعا او احســاس رضایت 
عمیق تری از لــذت غرور انجــام دادن کاری دیگر را 
داشته اســت. برای جاکومتی، نقاش و مجسمه ساز 
صورتک هــا، بدون شــک هیچ ســؤال دیگری به جز 
انســان، در زندگی مطرح نبوده است. او با کوششی 
خســتگی ناپذیر ســعی می کند آنچه را می بیند روی 
کاغذ نقل کنــد و دیدش از حقیقت را تا اندازه ای که 
می تواند، صادقانه و وفادار بیان کرده و احساساتش 
را تحقق بخشــیده اســت. «تحقق  بخشــیدن»، این 
همان کلمه ای اســت که ســزان هم از آن استفاده 
می کرد؛ امــا برای یک نقاش، حقیقــت جز آنچه او 
در اطرافــش با دیــد تکامل یافته و شــکل گرفته اش 

می بیند، چیست؟
نقاش واقعی به نظر جاکومتی کســی اســت که 
یاد بگیــرد، ببیند و منظور او دیــدن درد و معنی هر 

لغت بوده است.
آنچه او منظورش از دیدن بــود، مجموعه بود نه 
اجزا؛ یعنی ساختمان کلی صورت یا اشیا. او می گوید: 
«در مقابل سرهای انسان  ها، به خصوص احساس یک 
فضای جوی که بلافاصله موجودات را احاطه می کند، 
به آنان نفوذ می کند و حتی خود موجود اســت. ابعاد 
واقعی این موجود غیرقابل تشــخیص می شــوند. این 
فضای اطراف صورت یک فضای انسانی است، یک خلأ 
مسکون». «ژان پل ســارتر» درباره جاکومتی می گوید: 
« او مجسمه ساز است برای اینکه به هر کسی تنهایی را 
ببخشد و نقاش اســت برای اینکه تمام افراد و اشیا را 

در دنیایشان یعنی در خلأ عظیم جهانی مستقر کند».

سال نوزدهم    شماره 4181 سه شنبه   7 دي 1400

سال های  � اتفاق  مهم ترین     
شــرایطی  می توان  را  اخیــر 
دانســت که کرونا بــر جامعه 
حاکم کرد و سبک زندگی مردم 
با  امروز  را تغییر داد. جهــان 
جهان پیــش از کرونا بســیار 
شما  می دانیم  است.  متفاوت 
همچنان به تدریس علاقه مند 
امــا  هســتید؛  مشــغول  و 
دوران  در  بدانیم  می خواهیم 
کرونــا چه تغییــری در زمینه 

تدریس برای شما رخ داد؟
کرونــا  وانفســای  دوران 
خواهــد  خیــر  بــه  بالاخــره 
گذشــت و دائمــی نخواهد بود. 
کلاس هــای من از حدود ســال 
۱۳۸۰ دایر شــده و بیــش از ۲۰ 
سال با نشــان درجه یک فعالیت 
کرده اســت. وزارت ارشاد اخیرا 
درخصــوص  تجدیدنظرهایــی 
بســیاری از آموزشــگاه ها ترتیب 
درجه یــک  نشــان  امــا  داد؛ 
کرد.  دائمــی  را  آموزشــگاه من 

دیگر نیازی نیســت هر سال یا هر چند سال یک  بار 
تجدیدنظــری صورت بگیرد. البته باید این را بگویم 
که در ایــن دوران خودم کمتر به شــاگردان درس 
می دهم. من، تعدادی از شاگردان با استعدادهای 
خارق العاده را گلچین کرده ام و مشغول کار  با آنان 
هستم؛ چون مطمئن هســتم انرژی صرف شده به 
ثمر خواهد نشســت. ۷۷ سال سن، شوخی نیست. 
در سنی هستم که هر یک ساعت از عمرم به اندازه 
یک هفته ارزش دارد و هر هفته شــاید به  قدر یک 
ســال قیمت داشته باشد. نمی توانم وقتم را صرف 
شــاگردی کنم که تازه می خواهد موســیقی را یاد 
بگیرد. من مطمئنم عزیزانی که مشغول تدریس به 
آنها هستم، آینده درخشــانی دارند و صرف انرژی 
برای این اســتعدادهای ناب در این ســن، بازدهی 

مثبتی خواهد داشت.
   به بحــث درباره کوک ســنتور و کلاس های  �

اختصاصی شما در این زمینه برسیم... .
من جزء نخستین افرادی بودم که در سال های رو 
به پایان قرن اخیر، کلاس آموزش کوک سنتور برگزار 
کــردم. چنان کــه می دانید ســنتور در زمره معدود 
ســازهایی قرار دارد که فراگیری آن مستلزم دو هنر 
است؛ یکی نوازندگی و دیگری کوک؛ صحبت از ۷۲ 
سیم است. سه تار چهار رشته سیم، تار شش رشته 
و ویلن چهار رشــته سیم دارد. هرکدام از این سازها 
با محدودیت های خاص خود مواجه هســتند؛ ولی 
ســنتور دارای ۷۲ سیم است. ضمنا سنتور برای هر 
دستگاه و هر مایه از موسیقی ایرانی باید کوک شود. 
این گونه نیســت که ۷۲ ســیم را کوک کنیم و تمام 
دســتگاه ها را بنوازیم. باید سنتور را برای هر مقام و 

مایه موسیقی ایرانی با حوصله کوک کرد.
من به شــدت با کوک از طریــق «تیونر» مخالف 
هستم. «تیونر»، ابزاری الکترونیکی است و به  جای 
تربیت طبیعی، گوش مــا را مصنوعی بار می آورد. 
همیشــه تأکید کــرده ام به شــدت با این سیســتم 
مخالفــم؛ چون کــوک را رباتیک انجــام می دهد و 
احساس را از نوازنده دور می کند. خداوند، گوش را 
برای شنیدن به ما داده است. اگر قرار باشد دستگاه 
بگذاریم و نشــان دهد کجا کم یا زیاد اســت، فقط 
چشم را قوی می کند! چشم نشان می دهد کجا بالا 
یا پایین رفت. این آرتیســت بازی ها و مسخره بازی ها 
چیست؟ عمری با هنرمندان و موسیقی سر کرده ام 
و نمی دانــم درباره سیســتمی که اخیــرا آمده چه 
بگویم. وظیفــه دارم دراین باره صحبــت کنم؛ باید 
بگویــم سیســتم رباتیــک «تیونر» چــه خیانتی به 
نسل های بعد می کند. ممکن است آیندگان بگویند: 
«آقــای کیایی، شــما چرا اشــاره نکــردی و چیزی 

نگفتی؟».
   چندسالی است شیوه کوک جدیدی برای ساز  �

سنتور به نام «روان کوک» عرضه شده است. نظر 
شما درباره «روان کوک» چیست؟

ماجــرای «روان کــوک» بــا «تیونر» فــرق دارد. 
«روان کــوک» به عنوان سیســتم جدیدی از ســوی 
برخی ســازندگان ســاز ارائــه شــده و البته جای 
بحــث دارد؛ ولــی فیزیکــی اســت و الکترونیکی 
نیســت. «روان کوک» مانند سیســتم هایی است که 
برخــی ابتکاری به خرج داده انــد و کارهایی انجام 
داده اند. درباره قابلیت یا خوبی و بدی «روان کوک» 
اظهارنظر قاطعی انجام نمی دهم و قضاوت درباره 
این طرح را بــه تاریخ واگذار می کنم. همان طور که 
پیش تر گفتم «تیونر» به سیســتم کوک الکترونیکی 

برمی گردد.
   در روزگار کنونــی جوانان شــاید به دلایلی  �

دیوانــه وار  پیشــرفت  و  گســترش  همچــون 
تکنولــوژی، آلودگی هوا، ازدحــام جمعیت و... 
مانند شما  دچار یأس می شوند. موســیقی دانی 
با تجربه ســال ها فعالیت هنری در ۷۷سالگی 
همچنان کوشــا و در حال حرکت است. تا آنجا 
که من می دانم، قرار اســت به زودی گلچینی از 
آواهــای خاطره انگیز با هنرمندی شــما و بابک 
شهرکی منتشر شود. لطفا برایمان درباره این اثر 

توضیح بدهید.

بابک شــهرکی عزیز، جوانی بســیار بااستعداد، 
بــاکلاس، بافرهنگ و یادگار ارزشــمندی از همایون 
خرم است و در زمینه نوازندگی ساز ویولن پنجه ای 
واقعــا جادویی دارد. مــن ارتباط بســیار عمیق و 
دیرینــه ای با خانواده این هنرمند به ویژه پدر بســیار 
محترم، بزرگوار و هنرمند او دارم. حدود ســه سال 
پیش دیداری با همدیگر داشــتیم. در همان دیدار، 
پیشنهادی دادم و گفتم: «به اتفاق همدیگر ۱۰ تا ۱۲ 
آهنگ جاودانه قدیمی از آهنگ سازان سال های قبل 
از انقلاب را گلچیــن کرده و ضبط کنیم». بابک هم 
این پیشــنهاد را پذیرفت. ۱۰ آهنگ از ۱۰ آهنگ ســاز 
صاحب نــام و جاودانــه قبل از انقــلاب را انتخاب 
کردیــم و پروســه ضبط آثار بعد از چندین جلســه 
تمرین آغاز شــد. به استودیوی آقای شهرکی رفتیم 
و با همکاری برادرش، بهنام شــهرکی، آثار را ضبط 
کردیم. آنها استودیوی خیلی خوبی دارند و همگی 
هنرمند هســتند. با عشق و حوصله و نه به شکلی 
گــذرا، قطعــات را ضبط کردیم؛ در هــر دیدار فقط 

یک آهنــگ را ضبط می کردیم. 
ضبط این ۱۰ تا ۱۲ آهنگ حدود 
یک ســال زمان برد. حالا آلبوم 
آماده انتشار است. در این میان 
دســت به ابتکاری هــم زدیم؛ 
در هــر آهنگــی که بــه  اتفاق 
اجــرا می کنیم، یک یــا دو بیت 
شــعر دلپذیر، زیبا و عاشقانه از 

شعرای معروف کهن یا معاصر هم دکلمه کرده ام 
تــا روح و لطف خاصی به آهنگ ها ببخشــیم. نام 
آلبوم را نیز «در عشــق زنده باید» گذاشته ایم که به 
شــعر «در عشــق زنده باید/ کز مرده هیچ ناید» از 
مولانا اشــاره دارد. فضای آلبوم عاشقانه است و از 

عشق سخن می گوید.
   آثار کدام آهنگ سازان را برای حضور در این  �

آلبوم انتخاب کرده اید؟
تا جایی که حافظه ام یاری می کند، پاسخ پرسش 
شما را خواهم داد. ما برای این آلبوم آهنگ هایی از 
استادان بزرگ موسیقی ایران ازجمله همایون خرم، 
علی تجویدی، انوشیروان روحانی، اسداالله ملک، دو 
قطعــه ماندگار از مجید وفادار با اشــعاری از بیژن 
ترقــی و ... را انتخاب کرده ایم. این آثار بســیار زیبا و 
ماندگار هســتند؛ البته تنظیم قطعات را به شــکلی 

ساده و روان انجام دادیم.
   تنظیم قطعات را چه کســی بر عهده داشته  �

است؟
خودمان دو نفر بــا هم اجرا کرده ایم و قطعات، 
تنظیمی حســی دارد. حتی از قبل آثار را نت نویسی 
نکردیــم، بلکه یک  بار تمرین کردیم و بعد هم اجرا 
و ضبــط را انجــام دادیــم. برای مثال «پــس از تو 
نمونم بــرای خدا» را بی کلام نواخته ایم. این آهنگ 
و دیگر قطعات در آلبوم کاملا به صورت حسی اجرا 

می شوند.
   تمام قطعات در اصل باکلام بوده اند و شــما  �

بی کلامش را اجرا کرده اید؟

بله، همه قطعــات دارای کلام بوده اند. ممکن 
اســت برخی صحبــت مرا تأییــد نکننــد، ولی به 
اعتقاد مــن قطعه بــی کلام، جاودانگی بیشــتری 
دارد. می توان این آثار را صد بار شــنید، بدون آنکه 
احساس خستگی کرد؛ اما قطعه باکلام، هرقدر زیبا 
باشد، بعد از دو، ســه بار شنیدن امکان دارد حالت 
تکرار و خســتگی ایجاد کند. البتــه این موضوع نیز 
جــای بحث دارد کــه چرا من تا این اندازه عاشــق 

آهنگ های بی کلام هستم.
   از ســوی دیگر، ایــن آلبــوم می تواند مورد  �

اســتفاده هنرآموزان آواز نیز قرار بگیرد تا مشق 
موسیقی کنند...

آفرین؛ چه اشاره دقیقی. ما در گامی آثار را ضبط 
کرده ایم که می تواند هم جای صدای زن باشد و هم 
جــای مرد. در حقیقت از نظر کوک، حالتی میانگین 
دارد. من کارهای فراوانی در عمرم ســاخته ام و از 
۱۰ سالگی در عرصه نوازندگی و آهنگ سازی حضور 
داشته ام. اگر حمل بر خودستایی نباشد، آثار ماندگار 
بسیاری به یادگار گذاشته ام، اما 
به طرز عجیبی عاشــق همین 
کاری هستم که به اتفاق بابک 
شــهرکی ضبط کرده ایم. هر بار 
این کار را می شــنوم، اشــک از 
چشمانم جاری می شود؛ چون 
برایم نوستالژیک است و مرا به 
۵۰ تا ۶۰ سال پیش می برد و با 
شنیدن آن تمام آهنگ های زیبا و جاودانه ای که آن 

زمان اجرا می شد، به خاطرم می آید.
بیش از ۴۰ سال از انقلاب می گذرد و بیش از ۴۰ 
هزار آهنگ نیز ساخته شده است. کارهای قشنگ و 
قابل احترامی نیز وجود دارد اما چرا نسل های دوم، 
سوم و حتی چهارم انقلاب هنوز کارهای زمان ما را 
می خوانند؟ «مرا ببوس»، «سلطان قلب ها»، «مرغ 
سحر» و آثار قدیمی هنوز هم اجرا می شوند. من از 
شما می پرسم چرا جوانان آهنگ های زمانه خود را 

نمی خوانند؟
   به نظر می رسد فضای میان آدم ها در دوران  �

گذشته بسیار عاشــقانه بود، درحالی که عشق و 
معنایــش در این دوران، دچار دگرگونی شــده 

است...
یکی از دلایلش همین بود، اما گفتنی زیاد است. 

حرف اول را عشق می زند.
   آن زمان هنرمندان با عشق و علاقه فعالیت  �

می کردند و وقتی به رادیو می رفتند، تمام توان و 
هنر خود را به  کار می گرفتند. موافقید؟

بله، درست است. آهنگ ساز می دانست آهنگی 
که می ســازد را چه خواننده ای خواهد خواند؛ این 
موضوع بســیار مهم اســت. او جای صــدا و گام 
صدای خواننده را در نظر می گرفت. تعامل عمیقی 
میان آهنگ ســاز و شــاعر برقرار بود و با همدیگر 
تبادل نظر می کردند. به دفعات به من پیشنهاد شده 
شــعری بدهند و آهنگی بســازم. می پرسم:  «چه 
کســی قرار اســت بخواند؟» می گویند: «حالا شما 

بســازید تا ببینیم بــا صدای چه 
می گویم:  می شود!».  اجرا  کسی 
بدانــم گام صدای  بایــد  «مــن 
البته این  خواننــده کجاســت». 
موضــوع به چندین ســال پیش 
برمی گــردد، چون سال هاســت 
با صداوســیما همــکاری ندارم. 
از ســوی دیگــر همین هــا، اول 
شــعر را به من می دادند اما من 
می گفتــم: «اجازه بدهید در قدم 
را بســازم،  نخســت، من آهنگ 
بعد با ترانه سرا یا شاعر صحبت 
کنم». در پاســخ می گفتند: «این 
کار مربــوط بــه گذشــته بود و 
تمام شــد. حــالا ابتدا ما شــعر 
آهنگ ســاز  بعــد  و  می گوییــم 
بنشــیند و آهنگ سازی کند». این 
بلکه  نیست  آهنگ ســازی  دیگر 
کاری فرمایشــی، بی احســاس و 
نتیجه  گذرا قلمــداد می شــود. 
چنیــن اقداماتی را در حال حاضر 
ســاخت  منکر  البته  می بینیــم. 
آثــار زیبا نیســتم و بــرای تمام 
آهنگ ســازان، ترانه ســراها، خواننده هــا و دیگــر 
عوامــل فعال در موســیقی احترام قائل هســتم 
ولــی می بینیم عمده کارها مثل دســتمال کاغذی 
یک بارمصرف شده و جاذبه ای برای شنیدن ندارد. 
صدحیــف که در روزگار ما، آثار، ماندگاری ندارند و 

گذرا هستند.
   آلبوم «در عشــق زنده باید» چه زمانی قرار  �

است روانه بازار موسیقی بشود؟
نوروز نزدیک اســت و به امید خــدا، آلبوم «در 
عشــق زنده باید» اســفندماه منتشــر خواهد شد. 
اگر لطف خدا شــامل حال ما بشــود، در این شرایط 
بحرانی مراســم رونمایی نیز خواهیم داشــت. این 
اثر همه پسند اســت؛ راننده تاکسی، استاد دانشگاه، 
را  کار  کارگــر،  و  کارمنــد  موســیقی،  دانشــجوی 
می پسندند. خیلی دلم می خواست کاری همه پسند 
باشــد و فقط باب میل گروهی خاص نباشد. این اثر 
را به اتفاق بابک شــهرکی ضبط کرده ایم که تصور 

می کنم موردپسند همه اقشار جامعه باشد.
  با توجه به اینکه در حال حاضر، در دو، ســه  �

هستید،  تدریس  مشــغول  موســیقی  دانشکده 
اوضاع جوانان دانشــجو در این رشته را چطور 

می بینید؟
مایه تأســف و اتفاقــی دردآور اســت که وقتی 
به دانشــجوی سال ســوم یا چهارم رشته موسیقی 
می گویم: «حبیــب االله بدیعی که بود؟» در پاســخ 
می گوید: «اســم او را شنیده ام!»، می گویم: «بدیعی 
آهنگ ســازی بزرگ و اســطوره ویولن نــوازی بوده 
است». ممکن است شــما این سؤال را از فروشنده 
ســوپرمارکت یا راننده تاکســی یا یــک کارگر یا یک 
مغازه دار بپرســید و ایرادی نیســت اگــر بدیعی را 
نشناســد. البته تمام این افراد قابل احترام هســتند  
ولی دانشــجوی سال سوم یا چهارم رشته موسیقی 
باید اطلاعــات کاملی دربــاره بــزرگان این عرصه 
داشــته باشــد. می گویم: «مجید وفادار که بود؟»، 
بازهم می گویند: «اسمی از او شنیده ام!»، نمی شود 
فقط چند هنرمندی را که بــه لطف انقلاب مطرح 
شــده اند، بشناسند. شرم آور اســت که دانشجویان 
موسیقی، هنرمندان بزرگ و قدیمی را نمی شناسند. 
اشــکم درآمد وقتی گفتند: «اســم مجید وفادار را 

شنیده ایم».
   سرنوشــت جلد دوم کتاب خاطرات شما به  �

کجا رسید؟
نــام این کتاب را گذاشــته ام «دل به دریازدنش، 
دم نــزدن می خواهــد». ۸۳ صفحه سانسورشــده 
کتاب «راز آشــکارا» به اضافه بسیاری از ناگفته ها و 
شنیدنی های عمری از خاطرات و تجربیات موسیقی 
مــن در این کتاب می آید. جنبه هــای مثبت با نام و 
جنبه های منفی بدون نام ذکر می شود. فکر می کنم 

کتاب در سال جدید منتشر خواهد شد.
   چندی پیش یکی از موسیقی دان های نامدار  �

در گفت وگویی تصویری به صحبت های نماینده 
مجلس واکنش نشان داد. او جمله ای به کار برد 
که بسیار آشــنا بود! «سیاست مداران میهمانان 
میزبانان  و هنرپــروران  و هنرمنــدان  تاریخ اند 
تاریخ». من در مقدمه کتاب شــما این جمله را 

خوانده بودم...
در طول تاریخ آمده است که همواره هنرمندان و 
دانشمندان میزبانان تاریخ بوده اند و سیاست مداران 
و سیاست بازان میهمانان تاریخ. آنها باید تشریفشان 
را ببرند. او جمله مرا برداشت و گفت. به یاد داشته 
باشــید همیشــه قضاوت های صحیح با گذر زمان 
شکل می گیرند و من درباره این آقا حرفی نمی زنم.

   اگر بخواهید پاســخی به مخالفان موســیقی  �
بدهید، چه خواهید گفت؟

از نگاه من، پاسخ اینها سکوت است و بس!
   توجیــه او و هم فکرانش این بود که با توجه  �

به شــرایط اقتصادی کنونی، موسیقی به عنوان 
تفنن و سرگرمی نیاز به توجه ندارد. در پایان این 

گفت وگو دراین باره هم حرفی ندارید؟
هیچ گاه در کار سیاست نبوده، نیستم و نخواهم 

بود.

گفت وگوی «شرق» با میلاد کیایی؛ آهنگ ساز و نوازنده پیش کسوت به بهانه آلبوم جدیدش

هنرمندان میزبان تاریخ اند  و سیاست مداران میهمان
مایه تأسف است که دانشجوی موسیقی، «بدیعی» و «وفادار» را نمی شناسد

در طول تاریخ آمده است که همواره 
هنرمندان و دانشمندان میزبانان 
تاریخ بوده اند و سیاست مداران و 

سیاست بازان میهمانان تاریخ. 
آنها باید تشریفشان را ببرند  

یکی از نام آورترین نوازندگان و آهنگ ســازان ایران زمین است. بیش از شــش دهه به فعالیت در عرصه 
موســیقی پرداخته و آثــار جاودانی به یادگار گذاشــته؛ میلاد کیایی. کیایی در ۷۷ ســالگی چونان جوانی 
عاشق پیشه و با حرارتی فراوان از عشق ســخن می گوید. هرچند روزگار گَرد پیری بر چهره اش پاشیده؛ اما 
مانند گذشــته به تدریس مشغول اســت و هنوز از دیدن شــاگردان علاقه مند به موسیقی سرزمین مان به 
وجد می آید. او در ســال های اخیر فعالیت های گوناگونی را به سرانجام رسانده؛ از نگارش جلد دوم کتاب 
خاطراتش گرفته تا همکاری با بابک شــهرکی، نوازنده ویلن و آهنگ ســازی از نسلی دیگر که ماحصل این 
همکاری آلبومی خاطره انگیز از شاهکارهای بزرگان موسیقی ایران است. کیایی در این اثر، به سراغ قطعات 
بی مانندی از ستاره های درخشان آسمان موسیقی ایران زمین مثل همایون خرم، مجید وفادار، انوشیروان 
روحانی و علی تجویدی رفته تا نگاه تمام اقشــار جامعه را به تاریخ غنی موسیقی این آب وخاک جلب کند. 
آلبوم «در عشق زنده باید» می تواند خدمتی به تاریخ موسیقی معاصر ایران باشد تا جوانان نیز آهنگ سازان 
و شعرای برجسته این ســرزمین را بشناسند. به بهانه آماده شدن این آلبوم بی کلام و به پیشواز انتشار آن، 
در روزنامه «شــرق» با میلاد کیایی به گفت وگو نشستیم. او با صراحت سخن گفت و بی پروا پاسخ مخالفان 

موسیقی را هم داد. جان مایه این گفت وگو را در ادامه می خوانید.

على نامجو


